
 امروزه ما به فارابی و دانش او نیاز داریم
فلســـفه قدیـــم مجموعـــه گســـترده ای از دانش ها بـــود و علوم 
مختلفـــی در حـــوزه حکمـــت نظـــری و عملـــی زیرمجموعه این 
دانش قرار داشـــتند؛ علومی مانند فیزیک، شـــیمی، هندســـه، 
طبیعیات، اخاق، سیاســـت و اقتصاد، در گذشـــته جزو فلسفه 

محســـوب می شدند. 
بنابرایـــن وقتـــی از فارابـــی به عنـــوان مبدع نـــام می  بریـــم، به 
ایـــن دلیل اســـت کـــه او مؤســـس دایرةالمعـــارف در حوزه های 

مختلف اســـت.
متأســـفانه مـــا نتوانســـتیم فارابـــی را در حوزه هـــای مختلـــف 
بازســـازی کنیـــم و تـــا حـــدودی وی را در حوزه فلســـفه مطلق و 
فلســـفه سیاســـی احیا کردیم، بخصـــوص اینکه این فیلســـوف 

بـــزرگ در الهیات، فلســـفه مطلق و موســـیقی اقدامـــات زیادی 
انجام داده اســـت.

امـــروزه در زمانـــی کـــه بـــه تولیـــد علم دینـــی، اسامی ســـازی و 
بومی ســـازی دانش نیاز داریـــم، خوانش فارابی بـــرای ما دارای 

اهمیت اســـت.
 فارابـــی قبـــل از اینکه فیلســـوف باشـــد یـــک فقیه اســـت و در 
آثـــارش نگاه هـــای فقیهانـــه دیده می شـــود. وی قبـــل از ورود به 
فلســـفه دارای گرایش هـــای عرفانـــی، ذوقی و اشـــراقی اســـت؛ 
زمینـــه ذهنی که بر او تأثیر گذاشـــت، آشـــنایی بـــا رهیافت های 
دینـــی اســـت که بـــرای او این ذهنیـــت را ایجاد کرد تا به ســـمت 
احیـــای حوزه معرفتی جدید و خوانش دانش عقلی در راســـتای 

فهم معـــارف الهی حرکـــت کند.

فلســـفه یونـــان در آن دوران بـــه علـــت حضـــور در مکان هـــای 
مختلـــف دارای قرائت ســـکولار شـــده بود، در حالی که فلســـفه 
فارابـــی منطبـــق بـــر بنیادهـــای هستی شـــناختی اســـت که بر 
اســـاس اعتقـــاد توحیـــدی و الهیاتی ایـــن دانش ســـبقه بنیادی 
به خـــود گرفته اســـت. ارزش هایی کـــه فارابی مطـــرح می کند 
از دین گرفته شـــده اســـت و مدینـــه فاضله، فضیلت و فســـق را 

از قـــرآن اخـــذ می کند.
 

گونه شناسی مدینه غیرفاضله
مدینـــه فاضله ای کـــه افاتون مطـــرح می کند محقق نشـــد، در 
حالی کـــه مدینه فاضله فارابی قباً محقق شـــده بـــود و رئیس 
اول ایـــن مدینـــه از نـــگاه فارابـــی، پیامبر اســـام )ص( اســـت؛ 

بنابرایـــن الگوی مدینـــه فاضلـــه »واقع بینانه آرمانی« اســـت.
الگوهـــای رایج در دوران فارابی دو الگوی متأثر از معارف قرآنی و 
دینی و الگوی در اختیار ســـاطین حاکم هستند. فارابی الگوی 
حاکمیت موجـــود و فاســـد را در قالب 72 مدینـــه، دو جامعه و 
دو وضعیـــت مطرح کـــرده و مدینه هـــای غیرفاضلـــه را به 4 نوع 
مدینه تقســـیم بندی می  کند که هر کدام از 4 نـــوع مدینه دارای 
6 حالـــت هســـتند که در مجمـــوع 24 نوع گونه شناســـی مدینه 
غیرفاضلـــه را عنـــوان می کنـــد و هر کدام در ســـه ســـطح دولت 

کوچـــک، دولت منطقـــه ای و دولت جهانی مطرح می شـــوند.
شـــاهکار فارابی در این اســـت کـــه میان دو الگـــوی رایج معارف 
قرآنـــی و ســـاطین، الگوی ســـاطین را نقادانه حـــذف و الگوی 
معارف قرآن را بـــا تصرف و بازخوانی عقلی و فلســـفی احیا کرده 
و در مقابـــل دســـتگاه خافت مطرح می کنـــد. وی این تصرف را 

در الگوهـــای رایج انجـــام می دهد.
فارابـــی در بازســـازی حکمت عملی و فلســـفه سیاســـی، مدینه 
فاضلـــه را بر خاف افاتون در 5 ســـطح ناظر بر واقعیت خارجی 
بازســـازی کـــرده و مدینـــه فاضلـــه فارابـــی جامعه ای محســـوب 
می شـــود کـــه در دوره نبوی شـــکل گرفتـــه اســـت و در رأس آن 
پیامبـــر اکـــرم)ص( حضـــور دارد و ویژگی هایـــی کـــه از حکومت 
مطرح می کند با ادبیات فلســـفی و اما بـــا مفهوم دینی حکومت 

اســـامی تعریف می شود.
فارابی از یک فلســـفه ســـکولار و الحادی که از یونـــان آمده بود، 
فلســـفه و حکمت الهی ایجـــاد کرده و بر اســـاس ادبیات دینی و 
فرهنـــگ و معارف قرآنی آن را بازســـازی می کنـــد و الگوهایش را 

الگوهـــای متأثـــر از آموزه های دینی قـــرار می دهد.

فارابی از یک فلسفه سکولار و الحادی، حکمت و فلسفه الهی ایجاد می کند

مدینه فاضله فارابی

فارابی متفکر بســـیار بزرگی اســـت که وقتی وارد بغداد می شـــود به تأســـیس فلســـفه اســـلامی و سیاســـی اقدام می کند، درحالی 
که قبل از او چنین فلســـفه ای شـــکل نگرفته بـــود. فارابی در همه بخش های فلســـفه نظری و عملی ورود کـــرده و بنیانگذار حوزه 
علمی گســـترده ای می شود و بر اساس دانشـــی که در آن از دســـتاوردهای یونانی  ها بهره برده اســـت، مدینه فاضله، حوزه معرفتی 
گســـترده و رهیافت معرفتی عقلی را برای اولین بار در جهان اســـلام تأســـیس و فلســـفه را در قالب حوزه معرفتی گسترده و دانش 

وسیع، بازســـازی و ارائه می  کند.
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تعریف می شود
 

 متأسفانه ما نتوانستیم فارابی را در 
حوزه های مختلف بازسازی کنیم و تا 

حدودی وی را در حوزه فلسفه مطلق و 
فلسفه سیاسی احیا کردیم، بخصوص 

اینکه این فیلسوف بزرگ در الهیات، 
فلسفه مطلق و موسیقی اقدامات زیادی 

انجام داده است.
امروزه در زمانی که به تولید علم دینی، 
اسلامی سازی و بومی سازی دانش نیاز 

داریم، خوانش فارابی برای ما دارای 
اهمیت است.

 فارابی قبل از اینکه فیلسوف باشد یک 
فقیه است و در آثارش نگاه های فقیهانه 

دیده می شود. وی قبل از ورود به فلسفه 
دارای گرایش های عرفانی، ذوقی و 

اشراقی است؛ زمینه ذهنی که بر او تأثیر 
گذاشت، آشنایی با رهیافت های دینی 

است که برای او این ذهنیت را ایجاد کرد 
تا به سمت احیای حوزه معرفتی جدید 
و خوانش دانش عقلی در راستای فهم 

معارف الهی حرکت کند
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